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یچارد شاهِ سومی نامهنمایش   )ویلیام شکسپیر( ر

 ی دوم اول، صحنه  یپرده 
 

آیینه  *لاسترگِ  و  کرد  خواهم  خرج  خدمتِ  پولی  به  را  خیاط  چند  و  ید  خر خواهم  ای 
 ها را امتحان کنند. خویش فراخواهم خواند تا برای آراستنِ اندامم، انواع لباس

 ی رضا براهنی ترجمه
 
 

ید و هر چه خیاط را در  آیینه  *لاسترگِ  شهر خواهم خواند  ای به هر بها که باشد خواهم خر
 ی بالای من بدوزند.ای برازنده تا جامه 

 عبدالله کوثریی ترجمه
 
 
 
 

یچارد، دوکِ  * یچارد شاهِگِ  ر  سوم  لاستر، سپس ر
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 من جوان، عزیز، کوشا، دانا و شجاعِ  دوستِ 

 درود بر تو
ین  خواندن هستی؛ یکی از باارزش کتاب  حالم که در حالِ خوش  ین  و مهمتر  کارهای دنیا!تر

یع می  ات نشوم.مطالعه   تا خیلی مزاحمِ  اصل مطلب روم سرِ سر
 زبانِ   ی متفاوت از دو استاد و مترجمِ ، با دو ترجمهی پیشآن یک خط دیالوگ که در صفحه

برخواندی  انگلیسی کتابِ   اصلی   ینسخه  روی جلدِ   ، درشت و خوانا  ی »قصه   انگلیسی 
یکس پاتر در    ای است که خانمِ منظورم همان نسخهچاپ شده است.  لاستر«  گِ   خیاطِ  بئاتر
یک وارن و ش    نشرِ نوشت و  ۱۹۰۱سال    چاپ کرد. جالب نیست؟ آن را   رکافردر
یچارد شاهِ  ی  نامهدیالوگ از نمایش   ای آندرستی متوجه شدهطور که خودت هم بههمان  ر
، ی قبل بازگردی و هر دو جمله را بخوانی دیگر به صفحه  بارِ خواهم یکاست. از تو می   سوم 

از  ی ثابت  گرامی برای انتقالِ دقیق و درست یک جمله   کلماتی که هر دو مترجمِ   و به تفاوتِ 
و  معنایی که در آن نهفته است    و به عمقِ   دقت کنی؛اند  انگلیسی به فارسی به کار برده  زبانِ 

 . فکر کنیخواسته بگوید آنچه شکسپیر می 
 خواندی؟ دقت کردی؟ فکر کردی؟ از تو ممنونم! 
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ببینم، ترغیب شده یچاردشاهِ سوم ی  نامهنمایش ای  حالا بگو  استاد   از   ترجمه هر دو  با  را    ر

 براهنی و استاد کوثری بخوانی؟
 امیدوارم که چنین باشد عزیزِ من. 

کلاسیک غافل نشوی.    ادبیاتِ   خواندنِ تو این است که از  از    من   ، خواهشِ م ننازنی  دوستِ 
را بخوانی، و تعمق کنیهای مطرح  رمان نمایش ایران و جهان  همین  مانند  های مهم  نامه. 

یچارد شاهِ های خوب و معناگرا را ببینی و تحلیل کنی. فیلم  ، و تفکر کنی.بخوانی را    سوم   ر
می  را  این  تو  میاز  چون  نسخهخواهم  ین  بهتر به  است  قرار  شویدانم  بدل  خودت  و   ی 

ین شکلِ ات را جهت ببخشی و آینده زندگی یباتر  ممکن بسازی.  ات را به ز
 کنم. و به تو افتخار می  برای پشتکاری که داریاز تو ممنونم 

 
 

 مندِ توارادت 
 هنگامه ناهید 
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 عزیزم،  ،رِدافِ 

یان را دوست داری و  تو قصه  از آنجایی که را    این قصه  هم  بیمار بودی، من مدتی  های پر
 .کس پیش از این آن را نخوانده است جدید که هیچ  ایقصه .ام تو نوشتهبرای  فقط و فقط

دربارهعجیبدانی  می و   نکته  ین  که من  چیست؟  آن    یتر در  ماجرای  این  را   شهرستانِ آن 
خیاط،   یکم دربارهدست باید به تو بگویم که این ماجرا حقیقت دارد! ر شنیدم، و لاسترشِ گِ 

یشمِ  نخِ »جلیقه، و   یشمِ تابیدهابر  «! کار خوابیده نباشه،  تابیده«! بله! »نخِ ابر
 
 

یسمس،    ۱۹۰۱کر
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یرِ   روزهای دور، یک روز از روزهای خوب، کبود، گنبدِ  یکی بود، یکی نبود، ز

 
 
 
 
 
 
 

یکشمشیرها مردان  آن زمان که  ، بر کمربستند می  ی صیقلی و بار
 سفید چون مرمر،   ر بود وداچین  هایشانآستین  لبه  و  هاپیرهن قه  ی

 پوشیدند که دوخته شده بود دورشان میگون اطلس  هایجلیقه 
 سحر،  وقتِ  آفتابِ چون زربفت طلایی و نوارهای  

 گذاشتند بزرگ و فرفری بر سر می ی هاگیس کلاه 
 شان شوند باخبر و مکنت  مالتا همه از 
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 دامن طور های بلند و پهن و هبا دنبال  شده یدوز گل هایو کت 
ر و گهر کردندمی بر تن ر د   * .کردلاستر زندگی میخیاطی در گِ  ،پ 

 
 ،روی میز کار  نشستمی چهارزانو او از صبح تا غروب 

ینِ   ، تیوست گکوچکی در خیابان  ایمغازه پشتِ ویتر
 تابستان و پاییز و زمستان و بهار.

 
 دکر قیچی می تا وقتِ غروب، هوا روشن بود، روز، تا زمانی که  تمامِ او 

یشمی و پنبه دارِ گلکه بود  پومپادور ، یاطلس پارچه  و   ای ابر
ینگ و  یشمی براق لوتستر  ؛ ای خیلی حرفهبه هم  دوختمی  راابر

 عجیب ها بودپارچه نام  ،لاسترگِ  طِ خیا   زمان در 
یبگرا شانو قیمت   .ن و گزاف و غر

 
 ۱۹قرن   و اوایلِ  ۱۸قرن   اواخرِ  *
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 هایش هسایها و هم شهری اما با اینکه او برای هم

یشم هایرخت  دوختمی   فاخرنفیس و ی ابر
 گرچه خیاطی بود ماهر ؛ بسیار فقیر بود خودش بسیار 

 پیرمردی کوچک و عینکی، با صورتی تکیده، 
 . و تا حدودی پوسیده و کهنه نمانخ  انگشتانی پیر و خمیده، و یک دست لباسِ 
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 زدو دقیق برش می   و درست  بادقترا   شده یدوز گل های پارچهاو 

یشمیی نخی و هاگل به دهیچ آسیبی نزن  تا  قرمز و زرد  ابر
 ؛هدر بدهد را  ایپارچه آنکهیب بدوزد را  هاو کت 

یکی از پارچه های بسیار کوچک و تکهطوری که فقط   .باقی بماند کارش روی میز بار
یکخیلی هایی تکه»گفت: خیاط میو   .« ی عزیزها موش قه  یجلجز  ،زیچچ یهبرای  بار
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یسمس،  بسیار سرد نزدیکِ  یک روزِ   کر

 ؛درخورِ پرنسکت دست یک به دوختن کرد خیاط شروع 
یشمِ   گیلاس شیاردار به رنگِ  کتی از ابر

 . خیلی با وسواس  بنفشه و رز  هایشده بود با گل یدوز گلکه 
 ، کرم رنگ اطلسِ  قه  یجلو یک 

یرِ با  شدهن ییتز   . رنگخوش شمیی مخملِ و  نازک حر
 بود. لاسترشهردار گِ این کت برای  

 
ید و خیاط  ، کردکار  دوخت و بر

 .کرد دل دردِ و با خودش 
یشم پارچه    گرفترا اندازه   یابر

 ، از این رو به آن رو کردو آن را بارها 
ید و هنرمندانه اشو با قیچی یبایش کرد بر  ؛ ز

یشم پارچه   رنگِ  یلاس یگهای از تکهشده بود پر  کارش میز  .ابر
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 »این پارچه هیچ پهنا نداره! لاستر گفت: گِ  خیاطِ 
یدنش و یک خطِ  ومعوجکج  صاف نداره!  بر

 هیچ پهنایی نداره! 
 !گردنشال خوره واسه ها می موش به دردِ 

 هدیه بستن! دورِ  مردم برای ربانِ  به دردِ 
 !«گردنشال خوره واسه ها می موش این پارچه به دردِ 

 
 
 
 

 نور، راهِ بستند سربی خوردند و مشبکِ  و های کوچکهای برف به پنجرهدانه وقتی 
 خیاط دانست وقتش است برود خانه که بود کمی دور 

 مام شد؛ هم تخیاط    کاریروزِ برفی،  در آن ساعتِ 
یشم و اطلس  هایپارچه تمامِ  یدهابر یده هم بر  بر

 د چیده. ش مرتب کار   روی میزِ 
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 چهار تکه برای جلیقه؛دوازده تکه برای کت و 

 ها همه به ترتیب ها و دکمهو سرآستین  هاجیب لبه  و 
 چیده. کار  روی میزِ  مرتب و منظم

یف؛ زردِ  کت، تافته   برای آسترِ   ظر
 های جلیقه،و برای جا دکمه

یشمی تابیده به رنگِ  نخِ   . لطیفگیلاسی  ابر
 

 
 صبح خیاط  ا و مهیا ت و همه چیز آماده بود 

 هم، بدوزدشان به 
 ؛همه چیز اندازه و کافی بود

یشمِ  ده یتاب یک کلاف نخِ به جز   گیلاسی  ابر
 .که آمده بود کم
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یک بود که   ، زداش بیرون خیاط از مغازه هوا تار

 خوابید؛ها آنجا نمیشب  او
 بست. پنجره را و محکم  پس خوب

 قفل کرد و کلید را با خود برد.هم در را 
 کردزندگی نمی کس آنجا ها هیچ شب 

 و خرد. ای کوچکهای قهوه جز موش 
 ! آمدوشدکردند می  هیچ کلیدیبیها و آن

 
 عجیبی نبود، زیچچ یهکه 

یرا پشتِ   لاستر، های قدیمی گِ خانه دیوارهای چوبی تمامِ  ز
 ؛بودای ها و درهای مخفی تلهموش  های کوچکِ پلهراه 

یک طولانیها از این راهروهای و موش   و بار
 اینکه وارد خیابان شوند، بدونِ  و؛ رفتند ای به خانه دیگر میاز خانه

 .گشتندمی شهر را  تمامِ 
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 از مغازه  بیرون آمد خیاط  خلاصه،

 لنگان ها لنگو در میان برف
 به خانه.رفت 
 ،بود  کورت کالجاش نزدیک خانه

 ای آرام و ساکتمحله
ین  زارِ چمن کنار ورودی   کالج گر

 لاستر. گِ  شهرِ  در مرکزِ 
 

 بزرگ نبود، اشخانه البته
 فقیر بود قدر آنخیاط ن وچ

 .آشپزخانه را اجاره کرده بودیک که فقط 
 کرد؛ اش زندگی میاو تنها با گربه

 .اش سیمپکین بودگربه نامِ  و
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 روز، در طولِ خیاط   خانه  بشنو از حالا و 

 ، ودوز دوختمشغول بود به   خانه بیرونِ  اوهنگامی که 
 اداره؛ کرد می خودش خانه را حواسش بود و سیمپکین 

 علاقه،داشت ها و هم به موش
 !دادکت نمی دوختِ برای   یاطلسهای تکهها هرچند به آن
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 « یو؟ م میو؟»را باز کرد، گربه گفت: خانه  وقتی خیاط درِ 

 ، مگو اسرارِ  ،گمیک چیزی می  !سیمپکین»خیاط پاسخ داد:  
 این درست ب خ   من از خستگی روی پاهام بند نیستم،

 . درست بشیم اگر همه چیز پیش برهثروتمند  قراره ماا
ین چهار پنی را بگیر سیمپکین، هست که   سکهاین   آخر

 ؛بردار چینی کوچک  یک کوزه 
ید برو سرِ   کوچه، آن پایین  برای خر

 آه، سیمپکین،و نان، یک پنی شیر و یک پنی سوسیس  برای یک پنی
ین پنی از چهار پنی   مان،با آخر

یشمِ  ده یتاب نخِ یک پنی   .، همینبرایم بخر رنگ  یلاسی گ ابر
ین پنی از چهار پنی را گم نکن این  اما  ، سیمپکین،یآخر

 مسکین،شویم هر دو می وگرنه کارم تمام است و 
 سیمپکینحواست باشه پس 

یشم تابیده»  « نباشه کار خوابیده ،نخ ابر
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 »میو« کرد سپس سیمپکین دوباره 

 را  شیر مخصوصچینی  کوچکِ   کوزه و چهار پنی و 
یر بغل یکی زددلِ و به  زد ز  .تار

 ، خیاط خیلی خسته بود
 . حال بودو بی شدداشت بیمار می 

 روی صندلیشومینه نشست  کنارِ رفت و 
 معطلی: زد بیالعاده حرف فوق  آن کتِ  و با خودش درباره  
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یبا   اید برش بخوردکتی که ب؛ ـ با ثروتمند خواهم شد»  ـ ر

یسمس ازدواج کند،  روزِ لاستر قرار است صبح گِ  شهردارِ   کر
 ب یفر دلزمستانی   در آن روزِ 

 سفارش داده  شده یدوز گل و او یک کت و یک جلیقه  
  ـاست زرد  تافته  ـ کتی که آسترش 

 ؛ اندازهبهزرد هست  تافته  خدا را شکر و 
 ای باقی نماندهاضافه هیچ تکه  

  های کوچک کافی باشه.«موش گردنِ برای شال که  یااندازه بهجز 
 

 !تیپ تاپ، تیپ تاپ، تیپ تاپ تیپ
 

ید؛ سپس خیاط از جا    پر
یرا ناگهان  حرفش،  شدنِ تمام با و  ز

 از سمت دیگر آشپزخانه، 
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 ، چوبی دیوارکوبِ از بالای 

 به گوش رسید  صداهایی 
 

 !تیپ تاپ، تیپ تاپ، تیپ تاپ تیپ
 

 اش بلند شد و گفت:لاستر از روی صندلیگِ  خیاطِ 
 «!این دیگر چیست؟»

 های کوچک، سفالی و کوزه  از ظروفِ بود پر  چوبی وارکوبِ ید
 های چایو فنجان مجنون  های طرح بیدِ بشقاب 

 .که براق بودند چون پولک دار دسته  هایلیوان و 
 ،با کمی تردید ایستاد  حرکتی کاملًا ب دیوارکوبِ چوبی رفت و کنارِ خیاط 

 گوش داد و از پشت عینکش سرک کشید. خوب 
یرِ   چای،  یک فنجانِ  دوباره از ز
یرِ همان صداهای   بامزه به گوش رسید  ز
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 تیپ تاپ، تیپ تاپ، تیپ تاپ تیپ!

 
 لاستر گفت: گِ  خیاطِ 

 ؛ «خیلی عجیب است»
 چای را که وارونه بود،  و فنجانِ 

 و نگاه کرد با بهت.  برداشت
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ی                                                                                                                         ر خیاطِ گِلاستی قصه  س پاتر / هنگامه ناهید کبئاتر

 

22 

 
 ، یک موش بانوی کوچک

یر آمد زنده   بیرون از آن ز
 خیاط تعظیم کرد! بهو 

 خیز و سپس با جست 
ید دیوارکوبِ چوبیاز روی   خیلی آسون پایین پر

یرِ   رفت  آن و به ز
 بارون قطره درست مانند یک 

 
 

 آتش  کنارِ  نشستوباره رفت و دخیاط 
یرِ  اش خسته های سرد و  دست   : خودش حرف زد بالب  را گرم کرد و ز

 ، چه دلنشین های هلو قاچ  به رنگِ  یاطلس جلیقه  »
یشم زِ ر   هایغنچهتامبور و  با دوختِ   . ین ابر

ین چهار پنی عاقلانه بود که آیا   ه سیمپکین؟ سپارم بام را بآخر
یشمین!«  شده دهیتاباز نخ  گیلاس به رنگِ  جادکمهعدد ویک بیست   ابر
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 :به گوشرسید دیگری ضعیف ، صداهای دیوارکوبِ چوبیاما ناگهان، از 

 
 !تیپ تاپ، تیپ تاپ، تیپ تاپ تیپ

 
 ! هالعاده عجیبفوق هاین دیگ»لاستر گفت: گِ  خیاطِ 

 دیگه!« هست یک موشِ شاید هم 
 ه.وارونبود چای را که  دیگرِ  فنجانِ  برگرداند و
 
 
 

یر آمد زنده ، کوچک آقا موشِ یک   بیروناز آن ز
 خیز و سپس با جستو  خیاط تعظیم کرد! به

ید دیوارکوبِ چوبیاز روی   خیلی آسون پایین پر
یرِ   رفت  آن و به ز

 بارون قطره مانند یک  درست
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 ،دیوارکوبِ چوبیهر جا، بالا و پایین و چپ و راست ِ و سپس از 

 های کوچک به گوش رسید ضربه کلیصدای 
 ، صحبت و حرکتو  کردندپچ می پچکه همه با هم 

 ساز های ساعتشبیه به سوسک 
 چوبی خورده کرم قدیمی  در یک کرکره 

 
 !تیپ تاپ، تیپ تاپ، تیپ تاپ تیپ

 
یرِ   ها و فنجونبشقاب ها و  ها و کوزه کاسه  و از ز

 بیرون آمدند های کوچک دیگر و بیشتری موش 
 خیز و سپس با جستو  !ندخیاط تعظیم کرد  به

یدند چوبیدیوارکوبِ  از روی   خیلی آسون پایین پر
یرِ   ند رفت آن و به ز

 بارون قطره درست مانند یک 
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 نشسته بود آتش نزدیکِ دوباره خیاط، 
 :بوداش به راه هآه و نال وقفهو بی

 جادکمهیک و یست »ب
یشم نخ از گیلاس  به رنگِ   !تابیدهابر

 تمام  بشود بایدلباس شنبه  تا ظهرِ 
 شنبه است سه  الان غروبِ و 

 و اگر نخ نباشه کار خوابیده. 
 ؟ ها را رها کنمآیا درست بود که آن موش

 هاآن برای گرفتن سیمپکین شک ندارم 
 کلی زحمت کشیده. 

 است، کارم تمام فکر کنم آخ، 
یشمِ تابیده، نباشه کار خوابیده  !« نخِ ابر
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 ، حیرون   یواش و آرام و  های کوچکموش 

 بیرونقفسه  از پایینِ مدند آدوباره 
 خیاط؛های حرف به  سپردند گوش و

یبا و گرون کتِ  آنگفت از که داشت می   ، ز
 ها موش های کوچکِ تافته و شال  آسترِ  درباره 

 ؛ شونیککیبود تعدادش برای  اندازهبهکه 
 .پچ کردندبا هم پچها موشبعد و 
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 جَلدی و   و فوری تندناگهان همه با هم  پس

 چوبی،  قفسه   پشتِ  از دالانِ دویدند 
 های یکدیگر رسیدند طور که به خانهو همان 
 یپچو پچجیک جیک  جیرجیر وبا 

 هر دوستی  به صدازدنِ  کردنشروع 
 خیاط  در آشپزخانه  باقی نبود حتی یک موش هم  حالا و

 شیر  کوچکِ  وقتی سیمپکین با کوزه 
 !نشاطخسته و بیبه خانه ت برگش

 
 

 سیمپکینگشود در را 
 ! خشمگین «یمیو -ر -ر -غر»و با یک 

 ظنینو  ای که آزرده شده باشدمثل گربه 
 :ای آتشینولهلخانه شد چون گ جست زد و وارد 
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 ز برف متنفر بود،و اا

 هایش برف در گوش حالا و
 گردنش بود. پشتِ  و  و در یقه 

 قفسهوی گذاشت ر ها را نان و سوسیس  پس
 وجود.  همه  با  و بو کشید

 
یشمِ  سیمپکین، نخِ »خیاط گفت:   « من کجاست؟ ابر

 گذاشت  قفسهروی هم شیر را  کوچکِ  سیمپکین کوزه 
یستهای چای و با بدگمانی به فنجان  نگر

 !خواستمی چاق بود کوچکِ  او شامش را که یک موشِ 
یشمِ  سیمپکین، نخِ »خیاط گفت:   « !من کجاست؟ ابر

 ، گذاشتکوچک را در قوری  ایاما سیمپکین یواشکی بسته 
ید و آبِ   انداخت؛ دهان  و به خیاط غر

 توانست حرف بزند،و اگر سیمپکین می
 « من کجاست؟ موشِ »خیاط،  پرسید:  میشک بی
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 « آخ، کارم تمام است! »لاستر گفت: گِ  خیاطِ 

 .و غمگینانه به رختخواب رفت
 آن شب سیمپکین  تمامِ اما 

 شکار گشت،  پی در آشپزخانه
یرِ  داخلِ   چوبی دیوارکوبِ  کمدها و ز

یشم قوری که نخِ  و داخلِ   ابر
 سرک؛ کشید  پنهان، در آن بود  

 !اما باز هم حتی یک موش پیدا نکرد
 هر وقت خیاط در خواب 

یرِ   زد، حرف می  و گفتهذیان می لب  ز
 کرد « میمیو-ر -ر -غر»سیمپکین 

 آورد، صداهای وحشتناک عجیبی درمی و
 شب  هنگامِ به ها گربه مانند تمامِ 
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 بیچاره  پیرِ  خیاطِ   بیمار بودبالا  خیلی با تبِ 

پایه در تختِ  شدپهلو می  به آن این پهلو و از   ؛چهار
 : زمزمه کردهایش می کابوسو باز هم در 

یشمِ تابیده، نباشه کار خوابیده  «! »نخِ ابر
یشمِ تابیده، نباشه کار خوابیده  «! »نخِ ابر

 تمام آن روز بیمار بود،خیاط 
 ، ش بیمار بودبعد و روزِ 

 ؛هم بیمار بودش بعد و روزِ 
 د؟بو چه شهردار  رنگِ  یلاس یگ کتِ  تکلیفِ اما و 

 ، تی وست گ خیاط در خیابانِ   در مغازه 
یشم و اطلسِ   شده   یدوز گل ابر

یده روی میز مرتب و   بودبر
 ؛بیست و یک جادکمهو 

 دوخت، ها را می چه کسی باید آن
 ؟وقتی پنجره بسته بود
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 و در محکم قفل شده بود؟

 ؛نبودای کوچک های قهوه موش مانعِ  هااین همه  اما 
 لاستر های قدیمی گِ خانه هیچ کلیدی، در تمامِ بی ها آن

 ! آمدوشدکردند میآزادانه 
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 بازار  کوچه و ، مردمِ خیاط خانه  بیرون از 

 ها برف رفتند میانِ راه می 
 هاغازها و بوقلمونبخرند  تا 

یسمس و بپزند برای  هاخوراک  کر
 لاستر، گِ  پیر و بیچاره  سیمپکین و خیاطِ اما برای  

یسمسی  هیچ شامِ   .در کار نبود کر
 یمار ب  دراز کشید در رختخواب خیاطِ روز سه شبانه

یسمس  شبِ  تا که  .بار  نیارسید کر
 

 هاها و دودکش بالای سقف  که آمد ایستادماه بشنو از  حالا و
 و نگاه کرد به کالج کورت از آن بالا

 ها پنجره از هیچ نوری و ندید 
 هاخانه از هیچ صدایی و نشنید  

یرِ انگار   عمیقی فرورفته بود  برف به خوابِ  در ز
یبا  لاسترِ گِ  ،شهر  این تمامِ   ز
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 هایش را موشخواست می و همچنان سیمپکین 

پایه  تختِ  کنارِ و کرد میومیو می  چهار
 روی دو پا.ایستاده بود 

 
 خوب است بدانیعزیزم، اما 

 قدیم  از  نَقل است 
 توانند حرف بزنندحیوانات می  که تمامِ 

 راحت و مستقیم 
یسمس و صبحِ   شبِ  بینِ  زمانیدر   روز  آن کر

 وضوح به ها را بشنوندن صداتوانند آبسیار کمی می  هایآدم  فقط گرچه
 روز. شب و اولِ آن  ولِ طدر  گویندو بفهمند که حیوانات چه می

 ، دوازده ضربه نواختکلیسا  وقتی ساعتِ پس 
 ، کوبندهبود  هاضربه ی آن  و صدا اکو

 و سیمپکین آن را شنید ؛خانه بیرونِ به مانند فراخواندن 
 . پرسهزد ها و در برف رونیآمد بخیاط   خانه   از درِ و 
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 ، پوشبرف  لاسترِ های چوبی قدیمی در گِ ها و خانه ها و شیروانی سقف از تمامِ 

 ، رسید به گوشمی و خوشحال هزاران صدای شاد 
یسمس را می که ترانه صداهایی   خودجوش  خواندندهای قدیمی کر

خوش های قدیمیآهنگ ام،شنیده حالتابهکه آنچه  تمامِ ـ   
 .۱ویتینگتون افسانه   مانندِ  درستی بلد نیستمهایی را که بهو حتی آن 
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یاد زدند:ابتدا و بلندتر از همه، خروس  قوقو ی قوقول» ها فر

 !«کو؟ات خوشمزه  خوراکِ بلند شو،  خانه، خانمِ 
 قوقو!«  »اوه! قوقولی قوقولیسیمپکین آه کشید: 

یرشیروانی، چراغ در   زد سوسو میو  ها روشن بودیک ز
 دودو دودو رسید،صداهای رقص به گوش میو 

 خوردند تلو و می   شدند نزدیکمی خیابان ها از آن طرفِ و گربه
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 خندنها شادن و می پیشی !ها»هی! پیشیسیمپکین گفت: 

 .« من جزبهخوشحالن   لاسترهای گِ گربه یهمه
یرِ   و سارها  ها، گنجشک هاهای چوبی سقفلبه ز
یسمس  های خوشمزه خوراک از  خواندندمی   بارها و بارها؛  کر

 ها، زاغ  بیدار شدندهم کلیسا  در برجِ 
 آنجا های شب بودو گرچه نیمه

 ؛ هاسرخ توکاهای آوازخوان و سینه خواندندمی آواز 
 جا. همهبود های مستانه جیک و جیکهای کوچک نغمهپر از 

 
 طفلکگرسنه و  ها سیمپکینِ این ه  اما هم

 قلقلک!تا حدودی داد  می آزرد و می را 
یر و کوچک آنخصوص به  صداهای ز

 .مشبک چوبی  یک پنجره  از پشتِ آمد می که 
 ،نحیفهای ها خفاش آن به گمانم بودند

 یشان هست خفیف،چون همیشه صدا
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 در سرمای شدید، خصوصبه

 ، هذیانگویند می و  زنندوقتی در خواب حرف می 
یشان.لاست گِ   مثل خیاطِ درست   ر که حالش بود پر
 : یمرموز چیزهای  گفتن ها می خفاش 

 ی زز وز  زز وز  ،زز وز  زز وز »
 آبی،  مگسِ  کرد زز وز  زز وز 

 ی هوووم، هوووم هووومهوووم 
 ، مردابی زنبورِ  هوووم هوووم کرد

 هوووم  هوووم  و ززز وز  ززز وز 
یممی  سرسام من که دارم   ،مرور به  گیر

 طور؟!« ببینم! شما هم همین 
 هایش را  گوشسر و   تکان دادتکان و سیمپکین 

 راهش را،  رفتگرفت و و 
 چون بود کلافه و آشفته، 

 ه. باش رکردهیگانگار که یک زنبور در کلاهش 
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 بشنو  تیوست گخیاط در  از مغازه و حالا 

 زد سوسو آنجا مینوری که 
 خورد به چشم نوری ضعیف می بله! آنجا 

 از پنجره کشید سرک و وقتی سیمپکین یواشکی 
 پشم گوله  یک  جمع کرد خودش را مثلِ و 

 از شمع. بود  پر مغازه را دید که  داخلِ 
 
 
 
 
 
 
 

 رسید، خِرِچ به گوش می  کردنصدای قیچی
یدنِ   قِچ، قِچنخ  و بر
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 : خواندند با عشقها که می موش  شاد و بلندِ  آوایو 

 حلزون،بگیرند یک وچهار خیاط رفتند تا بیست »
ین مرد از بین آن  هابهتر

 ترسید به دمش دست بزند و شد پشیمون،
 کایلو،  کوچکِ  مانند یک گاوِ حلزون هم شد 

 هایش را آورد بیرونشاخکوقتی  
 بشوید پنهون! ها، بدوید!بدوید، خیاط 

 !« کند داغونو می  گیردتان را میهمه الاننیهموگرنه 
 مکثای  لحظهبدون  دوباره بلند شد و

 : خواندند با شعفها که می موش  شاد و خوشِ   آوای
 ، بانویم را دوسرِ  یجو»الک کن 

 م را، بانوی آردِ  آسیاب کن
 ، آنجا بگذار ، بلوط یک شاه   در  بگذارشان

 ..« همان جا  بگذار یک ساعت بماند
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 میومیوکنانسیمپکین 

 شان حرفقطع کرد آواز و 
 و جیغ زد سرشان در را چنگ زدو 

یرِ   در اما کلیدِ   پنهان خیاط بود تبالش ز
 .داستان گربه  مغازه برای  و راهی نبود به داخلِ 

 های کوچک فقط خندیدندموش 
 :وجاندلخواندند با و آهنگ دیگری را 
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 ، یسی ر نخموش کوچولو نشستند به  »سه

 : فیسیکرد فیس  کشید سرک وپیشی رد شد و 
 کوچک و خوب من؟  کنید، مردانِ چه می 

 کنید دوستان؟چه می 
یم کت می   .برای آقایاندوز

 هایتان؟رم نخبیام و بب  
 !« مانهایسر کَنی  ممنون! تو میاوه، نه، خانم پیشی، 

 
یاد زد:   «! میو!»میوسیمپکین فر

 بیدی بابیدی بو؟« »بیهای کوچک پاسخ دادند: موش 
 بیدی بابیدی بو بی، بیدی بابیدی بوبی»

 ، لندن تاجرانِ  پوشندمی  قرمز روشن
یشم در یقه و    ،پیرهن  لبه  طلا در نخِ ابر

 « !لندن  روند تاجرانِ شادمانه راه می   گونهنیا
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 گذر زمان  برای دانستنِ 

 خندان؛هایشان را به هم انگشتانه زدند ها میموش 
 شعرهایی که خواندند کدام از هیچ و 

 ندیآخوشسیمپکین نبود برای 
 میومیو کرد مغازه  درِ  او بو کشید و دمِ 

 : ونشانخط ها کشید برای موش و
یدم »  کوچک ایکوزه رفتم خر

 ،و پولک پوپک، موشکو  پوشک
 «یه دونه قلک اندازه شد  همی روهمه 
 ادامه دادند: یادببیبا های کوچک و موش 

 چوبی »و گذاشتمش روی دیوارکوبِ 
 و به پیشی زدم یه دونه چشمک!« 
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 چنگ زد می پنجره  لبه  روی که بود عصبانی سیمپکین 

 دنگ« دینگ! دونگ!  خش! خش!میو! میو! »
 داخل، آن  کوچکِ  هایموش و 

یدند و همه با هم با صداهای   جیغیجیغ از جا پر
 و نفسی که از ترس شده بود تنگ 

 درنگ: خواندند بیمی 
یشمِ تابیده، نباشه کار خوابیده  «! »نخِ ابر

یشمِ تابیده، نباشه کار خوابیده »  «! نخِ ابر
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 های پنجره کرکره  بستند هاموش  و

 تا بره بیرون گذاشتندو سیمپکین را 
 ،کرکره  درزهای ز میانِ و ااما همچنان ا

 انگشتانه  خوردنِ همبهتق شنید تقمی 
 هاموش  جیغیجیغ ی  صدا و 

 د سراسیمه: خواندنکه می 
یشمِ تابیده، نباشه کار خوابیده  «! »نخِ ابر
یشمِ تابیده، نباشه کار خوابیده  «! »نخِ ابر

 
 به خانه رفت سیمپکین از مغازه دور شد و

 داشت ناامیدانهتوی فکر بود و قدم برمی 
 وقتی رسید به خانهو 

 یافت تب بدونبیچاره را   پیرِ  خیاطِ 
 خوشبختانهدر آرامش خفته 
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 هاشوک پارفت روی ن سپس سیمپکین 

یشم را  تابیده  نخِ  کلافو یک   بیرون یواش از قوریآورد ابر
یرِ و   نگاش  دکر مهتاب   نورِ  ز

 بشاش و  خوب های کوچکِ با آن موشدر قیاس 
 و کارهاش!  از بدی خودش شد  شرمنده  حسابی

 بیدار  شد  وقتی خیاط صبح از خواب
 دید اولین چیزی که 

 ،دار گل تکه  چهل  روی لحافِ 
یشمِ   بود،  رنگ گیلاسی تابیده  یک کلاف ابر

 ایستاده بود که پشیمان  و سیمپکینِ 
 تختش، آن کنار  دمِ 

 : شاد و امیدوار  لاستر گفتگِ  خیاطِ 
 و هستم بیمار  ام و رمقی ندارم افتاده آخ، از پا »

 در اختیار«  اما نخم را دارم 
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 را کرده بود درخشان برف  تابید ومی خورشید  

 خواب برخاست تختاز هم خیاط 
 شاد و خندان  و لباس پوشید

 دوید،و با سیمپکین که پیشاپیش او می 
 خیابان. رفت توی 
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 سارها زدندها سوت می روی دودکش 

 ها سرخ توکاها و سینه  خواندندآواز می و 
 ی های کوچک نغمهها فقط بود این اما  

 هاآن فهمیدند خودِ که معنایش را می 
 بارها  خوانده بودندقبل  که شبِ  آن اشعارینه 

 
 

 خیاط گفت: 
 و هستم بیمار  ام و رمقی ندارم آخ، از پا افتاده »

 در اختیار   نخم را دارم  ،ولی
 در اختیار  نخم را دارم  گرچه، درست است

 بار دارم این اما نه قدرت و نه وقتی
 بدوزم  جادکمهکه بتوانم یک  یااندازه بهجز 

 ؛ناچار بهو کار را بگذار کنار 
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یسمس است! روزِ   امروز صبحِ  چون  کر
 شهردار  باید تا ظهر ازدواج کند و

 کجاست؟ چه شد؟ اش گیلاسی  و کتِ 
 آی روزگار..« 

 
 

 گشودرا  تیوست گ کوچک در خیابانِ  مغازه  او درِ 
 ای که انتظار چیزی را دارد،و سیمپکین مثل گربه
 خشنودداخل جهید 
 کس آنجا نبود!اما هیچ 

 ای کوچک هم نبود! قهوه حتی یک موشِ 
رش  میزِ   جارو شده بود؛و تمیز   چوبی کار و ب 
یده های کوچکِ تکه یشم، ردخ  های نخ و بر  ابر

 زمین ناپدید شده بود.میز و همه از روی 
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یاد:کشید خیاط داخل شد و با شادی   فر

یزاد!دست  »وای خدای من!  «مر
 پارچه های که تکه همان جا، روی میز چون

 ، هچیدبود چند شب پیش از 
ین کت و جلیقه بود حالا یباتر  ز

یشمی،  ، اتوکشیده شده  یدوز گل ابر
 نظیرش را لاستر گِ در  ی شهردار  هیچکه 

 نپوشیده  نیازاش یپ
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 نقش  ندها بسته بودکت، رزها و بنفشه  روی یقه  

 گندم های خشخاش و گل گلِ  ،جلیقهروی و 
 کردند رقص هم می  دور به

 نقصو بی وخته و مرتببود دهمه چیز  
 نگر   گیلاسی   به جز جادکمه

 بایددرست همان جایی که و 
 دوخته شد  می  هادکمه جا

 سنجاق شده   کاغذِ  تکهک یروی 
یز  خیلی دستخطِ با   نوشته:شده بود  ر

یشمِ تابیده، نباشه کار خوابیده  «! »نخِ ابر
 
 

 درخشید لاستر گِ  خیاطِ  اقبالِ به بعد، ستاره  و از آن زمان 
 . ثروتمند و مشهور و وچلهچاق گشت او و 
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 پس از آن خیاط 

ین دوخت  یباتر  ها را جلیقهز
 لاستر گِ  ثروتمندِ  تاجرانِ  برای تمامِ 

 .اطراف   آنپوشِ شیک  آقایانِ  و برای تمامِ 
 دار و شیک هایی چین هایی فاخر با سرآستینلباس 

یف که  و گلدوزی  ایندیده نشده بود پیش از هرگز هایی ظر
 ،که به ترتیب هالباس  یهااما جادکمه

 دیفر  شدندمیهم    سرِ  پشتِ 
یف  طلبیدندمی بودند کههنرمندانه  قدر آن  حر

یفبودند  قدر آنها جادکمه های کوک   ظر
یف  قدر آن  ظر

 ،ضعیف با چشمانِ  پیرمردی عینکی بود ممکنکه در شگفتم چگونه 
 و نحیف پیر و خمیده یبا انگشتان 

 .شان بدوزد شبیه به قیفقدیمی خیاطی  و یک انگشتانه  
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 کوچک بودند  چنانها های آن جادکمهکوک 

 کوچک  چنان
 رسید که به نظر می 

 نباشد و یزادآدم شان کارِ دوخت 
 چند تا موش موشک! توسطِ هایی باشند که زده شده کوک 
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 پایان.
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 نوشت:پی
یک افسانه   که با  است( یک ملودی معروف  Whittington's bells)  های ویتینگتونزنگ (  ۱

 د: دار ارتباط شهر لندن  در مورد
  برای زندگی بهتر  دیک ویتینگتون پسری فقیر و یتیم بود که از یک روستای کوچک

ها و  اما به دلیل سختی   ؛عنوان شاگرد یک تاجر مشغول به کار شدبهو  به لندن آمد  
در راه    کهوقتی    و  اش بازگرددها، تصمیم گرفت از لندن فرار کند و به خانهبدرفتاری 
رسید،  تپهبه    بازگشت  زنگای  کلیسا صدای  این   های  شنید را  »طور  برگرد، : 

 « !شهردار لندن خواهی شدتو ویتینگتون، 
شانسی  و خوش  باپشتکار دیک با شنیدن این ندا، تصمیم گرفت به لندن برگردد. او  

(، سرانجام به یک تاجر ثروتمند تبدیل شد و مربوط بوداش  )که تا حدی به گربه
 شد. شهردار لندن  در نهایت چهار بار 


